                                                  فایل 140 E
مدت فایل : 35.30 دقیقه
مجری و مفسر :  پانویس
جلسه آنلاین

                                          موضوع : ابراز نظر دوستان و نظرات آ‌فلاین
دقیقه 0.00 :
خانم لید‌ا گفت : در مورد صحبت آقای بابک و اینکه ایشان ابراز داشتند کسی نمی‌تواند راه مولانا و حافظ را برود و تجارب آنها مختص به خودشان بوده و…..اشاره به اینکه در زندگی دو تا پله وجود دارد، یکی پله عقل و یکی پله عشق….

در پله عقل ما ابزار و فن و استدلال را داریم…..اما در پله عشق دنیا دنیای بی ابزاری است….دنیای ذوق و شوق و……
دقیقه 4.50 :
د‌کلمه غزلی از حافظ…….از Art .........
در ازل هر کو به فیض دولت ارزانی بود                تا ابد جام مرادش همدم جانی بود
من همان ساعت که از می خواستم شد توبه کار        گفتم این شاخ ار دهد باری پشیمانی بود
خود گرفتم کا‌فکنم سجاده چون سوسن به دوش         همچو گل بر خرقه رنگ می مسلمانی بود
بی چراغ جام در خلوت نمی‌یارم نشست                 زان که کنج اهل دل باید که نورانی بود
همت عالی طلب جام مرصع گو مباش                   رند را آب عنب یاقوت رمانی بود
گر چه بی‌سامان نماید کار ما سهل‌اش مبین             کا‌ندر این کشور گدایی رشک سلطانی بود
نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار         خودپسندی جان من برهان نادانی بود
مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر میان              نستد‌ن جام می از جانان گران جانی بود
                              دی عزیزی گفت حافظ می‌خورد پنهان شراب
                               ای عزیز من نه عیب آن به که پنهانی بود؟!

دقیقه 9.30 :
در مورد کامنت‌های دوستانی که به صورت آ‌فلاین نظر خود را ارسال کرده‌اند....
در جواب پی ام شبدیز که پرسیده اینکه ما فکر کنیم کسانی که اطراف ما هستند داری هویت فکری هستند، خود این طرز برداشت از روی هویت فکری نیست؟

و پاسخ آقای پانویس : نه نیست و.........

 نظر خانم محمدی :

سلام 
زندگی خوب است ما گوشه گلزارکی
یارکی دلدارکی در ضمن خدمتکارکی
این شعر را به خاطر تغیییر ذائقه نوشتم و اما در مورد داستان که فکر می کنم شعرسهراب تفسیر خوبی برای این شعرخواهدبود 
هر کجا هستم باشم آسمان مال من است .....
و شعر حافظ که زندگی با دوست سر کردن راتوصیه کرده است 
و اما در مورد گفتار آقای مخمور که بسیار جالب بود و این تجربیات مطالب شما راقاب درک تر می کنه
جناب اقای پانویس حدود دو سال پیش من خواب دیدم و فقط خودم توانستم آن را تعبیر کنم وجالب اینکه وقتی با سایت شما آشنا شدم دیدم تعبیرم درست بوده است بله خواب دیدم که من درخواب یک نفر را خیلی دوست دارم ولی در عین حال ازش خیلی می ترسیدم و دلم می خواست که اون وجه ترسم را در او از بین ببرم در همان موقع انگار کسی به من چیزی گفت و یا یک الهامی شد که اگر می خوای از دست قسمت ترسناکش رهایی یابی به او گوشت قربانی بده و من گوشت کوبیده با گوشت قربانی بهش دادم واوبا عشق شروع به خوردن کرد که انگار فهمید به طرفم امد که هم عاشقانه می امد وهم با کینه من خیلی ترسیده بودم هلش دادم و او از بلندی افتاد من در کمال شادی که انگار گوشت قربانی اثر کرده و حالا فقط همان بعد عاشقانه اش مانده دویدم که از بالا نگاهش کردم دیدم ای وای !!!!!تکثیر شد دوتا چهار تا و هشت تا........
بدون شک نفسم بود که هم عزیز بودو هم مایع بدبختی من و من مدتهاست که با او دست وپنجه نرم کرده ام ولی او همیشه پیروز تر است و من متاسفم
نظر مرتضی :

با سلام وعرض ادب و احترام
مرتضی میگه:

گفت قایل در جهان درویش نیست
گر بود درویش آن درویش نیست
و یا:
آنرا که خبر شد خبری باز نیامد
ویا:
آنکه را اسرار حق آموختنند
مهر کردندند و دهانش دوختند

من عرف الله کل لسانه 
آنکس که حق وحقیقت را شناخت زبانش بند می آید.

همین!!!
نظر تبکم‌ :

ضمن سلام
اتفاقا این شیوه جدید که در برنامه این هفته پیش گرفته‌اید نوعی پرداختن به ظواهر و مسائل بیرونی مشکل هویت فکری میباشد که در کنار شیوه ذهنی و درونگرایانه میتواند چاره ساز باشد.
اگر اجازه بدهید نکته‌ای را به عنوان تجربه شخصی اضافه کنم، در ارتباط با تجربه آقای مخمور بابت شیوه تنفس، بنده هر وقت در حالت سکوت درونی و مشاهده بی قضاوت قرار میگیرم ملاحظه میکنم تنفسم عمیق، شمرده و آرام میشود و همچنین تمایل به لبخند زدن و ریلکس بودن و خیلی خوش‌اخلاق شدن را میتوانم نام ببرم.
باید باور کرد که مثلا موضوعاتی به اسم اخلاق یا مشکلاتی دیگر در روابط اجتماعی راه‌حلشان در همین معضل هویت فکری مستتر میباشد. قرار نیست چیزی را حاصل کرد و با مشقت بدست آورد، کمال و آدمیت موجود است فقط باید اضافات را کنار زد.

ممنون از توجه شما
دقیقه 11.45 :
آدم پرست گفت :
سلام
درباره صحبت های آقای رضا از ایشان دو سوال دارم :
شما سعی دارید ذهن و زندگی خود را از آنچه آدمهای دیگر رسم کرده‌اند و به شما هم یاد داده‌اند خالی کنید و به تعبیر خودتان کار بیهوده انجام ندهید ، با این وصف فراموش نکنید که میلیاردها انسان چون شما طی هزاران سال بسیاری از این رسوم را به وجود آورده‌اند و اندکی احتمال بدهید آنها هم چون شما به دنبال سعادت می گشته‌اند و بسیاری از رسوم در مسیر جستجوی حقیقت یا حداقل در مسیر نیازهای اجتماعی و انسانی به طور خودجوش شکل گرفته‌اند ، پس همه چیز اینطور الکی و اشتباه که شما تصور می کنید به وجود نیامده است ... و اصلا به فرض که شما موفق شوید به خود یا دیگران بیهوده بودن رسوم را اثبات کنید ( رسومی که طی سالها توسط انسانهای بسیاری پایه ریزی شده‌اند و حتما دلایلی فراتر از تنبلی برای تفکر دارند ) ، خب بعد چه ؟
دقیقه 12.50 :
ادامه در مورد نظر آدم پرست :

پاسخ آقای پانویس به کامنت آدم پرست : یعنی ما به واسطه‌ی اتوریته این رسوم باید تسلیم باشیم و آنها را مشروع بدانیم......مثال در مورد چیزی که به عنوان ورزش در جامعه ما وجود دارد و اگر توجه کنید فقط مبارزه و مقایسه است و........و تنش‌ها و اضطراب‌هایی که به دنبال دارد....یا مثلا میلیونها انسان در حال حاضر گاو می‌پرستند....یعنی ما هم باید گاو بپرستیم؟!.....

"... و اصلا به فرض که شما موفق شوید به خود یا دیگران بیهوده بودن رسوم را اثبات کنید ( رسومی که طی سالها توسط انسانهای بسیاری پایه ریزی شده‌اند و حتما دلایلی فراتر از تنبلی برای تفکر دارند ) ، خب بعد چه ؟ "

آقای پانویس : بعد از آن سالم زندگی می‌کنیم.......

دقیقه 16.00 :
ادامه در مورد نظر آدم پرست :


" سوال اول این است : وقتی که چیزی مثل تعارفات بیهوده ، رسوم اجتماعی و حتی باورهای دینی و فلسفی را از خودتان و اطر‌افیانتان زدو‌دید ، چه چیز بهتری سراغ دارید که انسانها را به زندگی تشویق کند ؟ " 
اتفاقا این سوال خیلی رایجی در این بحث‌ها است.......مثلا پوست من زخم شده یا بیماری گرفته‌ام، بعد از اینکه این مشکل را برطرف کردم آیا باید جای آن بیماری یا زخم چیزی جایگزین کنم؟! هویت فکری و نفس یک چیز زائد است و فقط کافیست که بر طرف شود...

و سوال دوم:
اینگونه که شما قاطعانه حتی خدا را زیر سوال می برید ، بزرگترین فیلسوفان و عارفان تاریخ ( از جمله مولوی که مثنوی او را تفسیر می کنید ! ) چنین نکرده‌اند ، از خود بپرسید چرا اینهمه جسارت در اندیشیدن و بیان عمومی اندیشه ها‌یتان دارید ؟
آقای پانویس گفت : بزرگترین فیلسوفان و عارفان تاریخ یعنی اتوریته.......و بهتر است آنرا کنار بگذاریم.....
خلق را تقلید‌شان بر باد داد

ای د‌وصد لعنت بر این تقلید باد
دقیقه 19.18 :
" اینگونه که شما قاطعانه حتی خدا را زیر سوال می برید ، بزرگترین فیلسوفان و عارفان تاریخ ( از جمله مولوی که مثنوی او را تفسیر می کنید ! ) چنین نکرده‌اند ، از خود بپرسید چرا اینهمه جسارت در اندیشیدن و بیان عمومی اندیشه ها‌یتان دارید ؟ "
آقای پانویس گفت :اولا انسان خوب است که در اندیشیدن جسارت داشته باشد.....اگر شما به خدا و قرآن معتقد هستی بارها در آنها گفته شده که تعقل کن....

هر چه اندیشی پذیرای فنا‌ست

آنچه در اندیشه ناید آن خداست

یعنی آنچه در ذهن به نام خدا می‌پرستی خدا نیست چون فنا شدنی است.....چون ساخته خود شماست....
امام جعفر صادق :
کل ما میزتموه باوهامکم بادق معانیه فهو مخلوق مثلکم و مردود الیکم...... یعنی هر وقت که تمییز بدهید خدا را به عقول خودتان که در جنب ادراک او وهم است به باریکترین معانی عقلیه، پس آن مدرک شما مخلوق است مثل شما و مردود و راجع است به شما و خدا نیست
کلّ ما میّزتموهُ به اوهامَکُم بادّق معانی، فهو مخلوق عنکم و مردود الیکم........

همه آنچه را که تمیز بدهید با ذهن خود، با دقیق‌ترین توصیفات، مخلوق ذهن شماست و مردود است......
                                                                                                                                                     تبکم

دقیقه 23.00 :
بابک گفت : پیشنهاد در مورد فضای فکری لطیف‌تر و انتقاد که چرا آقای پانویس می‌گوید هر آنچه من می‌گویم درست است؟!

آقای پانویس گفت : مثل اینکه جواب من خیلی هم دندان شکن نبوده و ........

دلایل قوی باید و معنوی

نه رگهای گردن به حجت قوی
دقیقه 25.35 :
بابک گفت : آخر چه کسی باید قضاوت کند.......و اصلا چرا شما با من شوخی میکنید و این حرفها که جواب دندان‌شکن و این حرفها یعنی چه؟! و من تا به حال مثل شما ندیده بودم که اینقدر محکم و پا برجا بر حرف خود باشد....و به نظر دوستان هم عنایتی داشته‌اند....و بعله.......
دقیقه 27.45 :
آقای پانویس گفت : در مورد شوخی کردن اگر به شما برخورده من عذر میخواهم اما دلیل شوخی کردن من به این علت است که بنابر تجربه‌ای که من در این گونه جلسات دارم.......

و در مورد لوث کردن بحث و جدل اشاره به فیلم " پولها رو بردار و در رو" از وودی آلن می‌شود که برای سرقت به یک بانک میرود و.........بحث در مورد لغت کمانچه و تپانچه......
در این یک لم عرفانی است.......که ما نگذاریم نفس خودنمائی کند......

در مورد اینکه چه کسی باید قضاوت کند باید گفت عقل.......

دقیقه 33.00 :
صحبت‌های پایانی توسط خانم ریرا.......

پایان جلسه 140 شرح مثنوی.......
فهرست موضوعات :
غزل حافظ
نظرات دوستان

عقل و عشق

هویت فکری

اتوریته

مقایسه

مبارزه

تنش

اضطراب

عقل و تفکر

رسوم اجتماعی

نفس

تقلید

زوائد

تعقل

خدا

لم عرفانی

لوث کردن خواست نفس
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                                               پایان

